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وسیله   الکاهن من یدعی ارتباطاً بالغیب بایّ»: مرحوم مصطفوی در التحقیق فی کلمات القرآن می نویسد

 1«.اضیه او نصب رسمیاًّ من جانت الحکام او غیرهو مقدمة حقاً او باطلاً من توارث او ری

 می نویسد:مرحوم خویی  .1

أما الکهانة فهی فی اللغة الإخبار عن الکائنات فی مستقبل الزمان، و قیل هيی عميل یوجيب طاعية »

ی من الجن یأتیه الأخبيار. و هيی قریبية مين هنا قیل: إن الکاهن من كان له رئ الجان للکاهن، و من

العراف كالکاهن، إلا ان العيراف یتيتص  منه. و العراف هو المنجم و الکاهن، و قیل:السحر أو أخص 

 2 «بمن یتبر عن الأحوال المستقبلة، و الکاهن بمن یتبر عن الأحوال الماضیة.

ر اسهت اینکه مرحوم شیخ، از قواعد نقل می کند که کاهن کسی است که جن دارد، خلاف تعریف مشهوو .2

ط با دعی ارتباا جن گیران را کاهن نمی داند بلکه می گوید برخی از کاهنان، مچراکه کتاب های لغت تنو

 جن هستند:

كهن له قضى بالغیب، و فی التوشیح: الکهانة بالفتح، و یجوز الکسير اععياع عليم الغیيب. قيال ابين »

مينهم الأثیر: الکاهن الذی یتعاطى التبر عن الکائنات فی مستقبل الزمان، و یدعی معرفية الأسيرار. ف

من یزعم ان له تابعا من الجن و رأیا یلقی الیه الأخبار. و منهم مين كيان یيزعم انيه یعيرف الأميور 

ع بمقدمات و أسباب یستدل بها على مواقعها. و هذا یتصونه باسم العراف الذی یدعی معرفية الييی

 3 «المسروق و مکان الضالة و نحوها.

 ما می گوئیم:

 از آنچه خواندیم معلوم شد: .1

ا باشد )جن ی است و اینکه این کار به چه وسیله ای «مطلق غیب گویی»کوانت در نظر اکثر لغویون  ف(ال

 غیر آن( مدخلیتی در صدق کوانت ندارد.

اص به ماضی و برخی اعم گرفته برخی کوانت را اختصاص به خبر از مستقبل داده اند و برخی اختص ب(

است که شامل اخبار از گذشته هها مهی شهود )مثهل اینکهه اند؛ در برخی روایات هم کوانت به گونه ای 
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حضرت می گویند من در مقام شوادت در دادگاه حرف کاهن را قبول نمی کنم، که این با توجه بهه مقهام 

 شوادت مربوط به امور گذشته است.(

اگر »که توان به این معنی گرفت برا مطرح کرده اند را « اختصاص»امّا به نظر می رسد عبارت کسانی که 

)اذا اجتمعا افترقا و « این واژه با واژه عرّاف مقابل هم قرار گرفتند به این معانی خاص، اختصاص عارنيد

کاهن دانسته اند مثهل ابهن عریف کسانی است که عراف را همان ت ،والشاهد علی ذلک اذا افترقا اجتماعا(

 1حجر در الزواجر

لامهی( بها نای این واژه در اصطلاح دینی )فقوی یا کصریح برخی و ظوور برخی دیگر آن است که مع ج(

 معنای لغوی متفاوت نیست. )معنای لغوی علم کوانت(.

ور غیبی خبر ران از اماز معنای کوانت قائل شد، چراکه مسلماً پیامب امّا ظاهراً نمی توان به این نحو اطلاق .2

هم از  گذشته و هم از )ع(امبران و ائمهند. به عبارت دیگر پیدمی داده اند در حالیکه کاهن خوانده نمی ش

 ی و ههم ازآینده، هم از امورات عینی دنیوی و هم از امورات غیبی اخروی و هم از امورات غیبی شخص

 امورات غیبی جمعی خبر می داده اند.

یشهان ست بلکه ااز حوادث گذشته همانند نقل تاریخ نگاران نبوده ا )ع(توجه شود که اخبار پیامبر و ائمه

هد ست و الشااروش علم تاریخ می دانسته اند و لذا اخبار آنوا، خبر غیبی بوده  زعلم خویش را خارج ا

غهت بعثهت هن خوانده نمی شده اند[ آن که همین کتهاب ههای لاعلی ذلک ]اینکه پیامبران در لغت هم ک

 ست.پیامبر را آغاز زمان بطلان کوانت دانسته اند پس علم پیامبران موضوعاً کوانت نی

درباره معنای حراسهت ] 2«حرست السماع و بطلت الکهانه )ص(فلمّا بعث النبی»می نویسد:  مجمع البحرین

 [از آسمان ها سخن خواهیم گفت

یهب گهویی غبا توجه به آنچه آوردیم، معلوم می شود که باید در معنای کوانت قیهدی را وارد کهرد کهه  .3

 .شودرج ین واژه خامنتقل می شده است( از تحت اوی به آنوا پیامبران و ائمه را )که البته از طریق علم ال
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 .305، ص6مجمع البحرین، ج .2
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خبر المتبر عن الامور الماضیه »برخی از بزرگان با توجه  به اینکه پنداشته اند تعریف لغوی کاهن شامل  .4

می شود گفته اند که روایات تحریم، مقید اسهت و ایهن گهروه را از  «من عون وساطة الاجنّه و اليیاطین

   1 می کند. جتحت حکم خار

یوع شي»ضهیه را ایشان بدون آنکه اسمی از علم تاریخ بیاورند، دلیل جواز این نوع خبر دادن از امهور ما

 بر می شمارد.« اخبار بذلک و عدم الرعع عنه بالتصوص

صدق لغيوی لفيک كياهن عر ننيین ميوارعی »البته ایشان در قسمت بعدی عبارت خویش به نوعی در 

عر صدق معنای كاهن عخیل باشد به « وساطت اجنّه یا شیاطین»می عهد كه  تيکیک می كند و احتمال

 2«.عاند خبر عاعن از امور مستقبله بدون وساطت جن و شیاطن را حرام می»همین جهت هم 

رمية لاعلیل لح لثالثة هی أن یتبر المتبر عن الأمور الماضیة من عون وساطة الأجنة و اليیاطین، وا»

 ح اللغية هيواز إطلاق الکهانة لمثل هذه الصورة. و إن كان مقتضى ما فی مصباهذه الصورة لعدم إحر

ليیهم بمثيل أنه من الکهانة. وذلک للتقیید بکون الإخبار بواسطة الأجنية و الييیاطین ميع التقيرب إ

 .من اللغویین رهیالذبایح و القرابین فی كلمات غ

لعمليی و اصوص. نعم، لا یجوز التصيدیق الإخبار بذلک و عدم الرعع عنه بالت وعیمضافا إلى ش هذا

 .ترتیب الأثر علیه إذا لم یحصل بإخباره العلم و الاطمئنان بالأمور

نيا نقيول: : إن مقتضى إطلاق المنع عن الرجوع إلى الکاهن هو حرمة مطليق الرجيوع إلیيه، لألایقال

ليذبائح و ایهم بمثيل لایحرز صدق الکاهن مع احتمال عخالة وساطة الأجنة و اليیاطین و التقریب إلي

 .القرابین

 و الکيلام فيی : هی أن یتبر المتبر عن الأمور المستقبلة من عون وساطة الأجتة و الييیاطین.الرابعة

ئبات و ار عن الغاهذه الصورة كالکلام فی الصورة السابقة، فلا علیل على حرمتها. ربما یقال: إن الإخب

 .علليار غوضو من المقطوع به أنه مب یالوح الکائنات فی مستقبل الزمان من الأمور بياكل

علیه فی مصباح الفقاهة: بأن الممنوع فی الروایة هو الإخبيار عين السيماع بواسيطة الييیاطین،  أورع

مور و یحملونها إليى الأ مستقبل فإنهم كانوا یقعدون مقاعد استراق السمع من السماع و یطلعون على
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فی الأرض ما یياكل اليوحی. و ذلک باليهاب الثاقب لئلا یقع ونها فیهم و قد منعوا عن ثالکهنة و یب

 1 «ا مجرع الإخبار عن الأمور الآتیة بأی سبب كان فلایرتبط بالکهانة.مّأ

 در این سخن ملاحظاتی را مطرح کرد:به نظر می رسد می توان  .5

 نوان کوانتعتحت  باشد «خبرعاعن از غیب»از حیث لغت، هر نوع خبر دادن از گذشته و آینده اگر  اولاً:

 گیرد. قرار می

سهی( و هواشنا امّا اینکه خبر دادن از گذشته ها درعلم تاریخ و یا حتی از امور آینده )مثل پهیش گهویی

نیسهت،  گیرد، به سبب آن است که این خبر دادن هها، خبهر دادن از غیهب تحت عنوان کوانت قرار نمی

 ت.قبول کرده اند و قابل اثبات و رد اس چراکه دارای روش علمی است که عقلا آن روش ها را

 مهی شهود و و لذا هر نوع خبر دادن غیر علمی هم لغةً تحت این عنوان است و هم اطلاق ادله شامل آن

ن را خروج هر گروهی از تحت این اطلاق محتاج دلیل است. )که بایهد در ضهمن بیهان روایهات بهاب آ

 (بررسی نمائیم

د، ن دخیل باشکه احتمال دارد در صدق عنوان کوانت وساطت اجنه و شیاطیاینکه ایشان می نویسد  ثانیاً:

ر دسخن بی دلیل است چراکه خواندیم این عنوان در کتاب های لغت مطلق است و حتهی بهه صهراحت 

عد از آنکه تنوا یکی از اقسام کوانت دانسته شده است، جالب آنکه فاضل مقداد ب« وساطت جن»مواردی 

 می نویسد: « کاهن هو الذی له رئی من الجنال»نقل کرده است: 

عند الحکماع إنّ من النفوس ما تقوى على الاطّلاع على ما سیکون مين الاميور، فيإن كانيت خیّيرة »

 2«فاضلة فتلک نفوس الأنبیاع و الأولیاع، و إن كانت شریّرة فهی نفوس الکهنة.

را مطهرح مهی « یاطین و غیر ذلکجن، ش»و عجیب آنکه شخص ایشان در ابتدای بحث در تعریف کاهن 

 3کند.

 سهت و بهیش ازااز تحت عنوان کوانت، چنانکه گفتیم مستفاد از لغت  «)ع(اخبار پیامبر و ائمه»اما خروج 

 همین نوع خبر دادن را نمی توان خارج از این معنی و اصطلاح دانست.

 

                                                           

 ..225، ص7البحوث الوامه فی مکاسب المحرمه، ج .1
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 .61صدرسنامه،  ن ک: .3


